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برای ۱۱۰ هزار معتاد متجاهرنسخه دولت 
ایســنا: دبیرکل ســتاد مبارزه بــا مواد 
مخــدر با اشــاره بــه اینکه براســاس 
تا  برآوردهای کارشناســی حــدود ۱۰۰ 
۱۲۰ یــا ۱۳۰ هزار نفر بــه عنوان معتاد 
متجاهر در کشــور شناخته می شوند، از 
اجرای طرح «دهکده امیــد زندگی» با 
هــدف جلوگیری از بازگشــت معتادان 
بهبودیافتــه بــه چرخه مجــدد اعتیاد 
خبر داد. حســین ذوالفقاری به ترسیم 
وضعیت معتــادان متجاهر در کشــور 
پرداخــت و گفــت: «آمــار معتــادان 
متجاهر که به تعبیری بی سرپناه هستند 
کامل نیست،  زیرا اساسا در هفت استان 
مرکز مــاده ۱۶ وجود ندارد. در مرکز ۲۴ 
اســتان نیز،  مراکزی تحت عنوان مراکز 
ماده ۱۶ فعال بوده اند کــه البته اکنون 
بــا تغییر ســاختاری مد نظــر، در قالب 
طرح هایــی ماننــد «دهکده هــای امید 
زندگی» فعالیت می کنند، به طوری که 
افراد بی سرپناهی که در پارک ها و معابر 
عمومــی مواد مخدر مصــرف می کنند 
و فاقد ســرپناه هســتند، در ایــن مراکز 

نگهداری می شوند». 
به گفته دبیرکل ستاد مبارزه با مواد 
مخدر،  بدون احتســاب مــوارد تکراری، 
بیــش از ۱۰۰ هزار نفــر وارد مراکز ماده 
۱۶ شــده اند. او بــا بیان اینکــه نکته ای 
که در این زمینه وجود دارد این اســت 
کــه همه ایــن افــراد مشــمول قانون 
نمی شــوند، تأکید کرد: «اما مســئله ای 
که وجود دارد، بحث غربالگری اســت؛ 
طبق قانون، کسانی معتاد متجاهر تلقی 
می شوند که بی سرپناه باشند و به اعتیاد 
تجاهر کننــد، اما بررســی برخی مراکز 
نشان می دهد بسیاری از این افراد دارای 
شغل هســتند، ولی به لحاظ نوع مواد 
مصرفی، شرایط مناسبی ندارند. بسیاری 
از آنهــا نیــز دارای خانواده هســتند؛ با 
احتساب این دسته افراد، تعداد کسانی 
که طی ایــن ســال ها وارد ایــن مراکز 
شــده اند، بیش از ۱۰۰ هزار نفر محاسبه 

می شوند». 
بنابــر صحبت هــای دبیرکل ســتاد 
مبارزه با مواد مخدر، بــا در نظر گرفتن 
ایــن ملاحظــات، بــرآورد کارشناســی 
نشــان می دهد تعداد معتادان متجاهر 
مشــمول قانــون در کشــور، رقمی در 
حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ یا ۱۳۰ هزار نفر اســت 
که به عنــوان معتاد متجاهر شــناخته 
می شــوند. او در توضیح بیشتر معتادان 
متجاهــر افزود: «این افــراد پیش تر، در 
فضاهایی از جامعه همچون زیر پل ها، 
پارک ها و معابر شــهری حضور داشتند 
و در مقطعی، مســئولان کشور تصمیم 
گرفتنــد مراکزی برای این افــراد ایجاد 
کنند تا این معتادان بتوانند در کنار ترک 
اعتیاد، اشــتغال و سرپناه داشته باشند؛ 
این اقــدام در زمان خــود کار ارزنده ای 
بــود». او با اشــاره به جزئیــات اجرای 
طــرح دهکده امید زندگــی،  تأکید کرد: 
«برای این امر،  یک نقشــه تیپ طراحی 
شده تا علاوه بر بازتوانی،  برای این افراد 
حرفه آموزی انجام شــود و با همکاری 
بخش خصوصی نیز کارگاه هایی در این 
مراکز فعال شــوند. علاوه بر این، محل 
اســکان بعد از بازتوانی و اشــتغال نیز 

برای آنها جدا شود». 
الگــو،  ایــن  «در  داد:  توضیــح  او 
مراکــز ســاماندهی در قالــب «دهکده 
امیــد زندگی» و در ســه بخش تعریف 
به درمان،  می شــوند؛ بخش نخســت 
اختصاص  مهارت آمــوزی  و  بازتوانــی 
دارد، بخــش دوم به اشــتغال پایدار و 
بخش ســوم به اسکان افرادی که فاقد 
سرپناه هستند تا از بازگشت مجدد آنان 
به خیابان جلوگیری شــود. تلاش شده 
این فرایند به گونه ای طراحی شــود که 
در نهایــت به بازاجتماعی شــدن افراد 
بینجامــد؛ به این معنا کــه پس از طی 
مراحل درمان و اشتغال، زمینه بازگشت 
تدریجی آنها به خانواده و زندگی عادی 
فراهم شــود. در کنار ایــن موضوع نیز 
بحث دیگری کــه دنبال می شــود این 
اســت کــه بتوانیم حالــت خوداتکایی 
در افــراد ایجاد کنیــم تا هزینــه ای بر 
بودجه کشور نیز تحمیل نشود و چرخه 

بازگشت به اعتیاد قطع شود». 
فعلی  هزینه های  درباره  ذوالفقاری 
نگهداری معتــادان متجاهر نیز توضیح 
داد: «در حــال حاضــر، هزینه ســرانه 
نگهداری هر فرد در ایــن مراکز به طور 
میانگیــن روزانه حدود ۲۵۰ هزار تومان 
اســت که ماهانــه حدودا بــه هفت تا 
۷.۵ میلیون تومان می رســد. این مبلغ 
عمدتا هزینه های اولیــه مانند تغذیه و 

نگهداری روزمره را پوشش می دهد».

۱۰ هزار کلاس نیازمند بازسازی فوری
ایسنا: مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران با اشاره به فعالیت بیش 
از ۸۳ هــزار معلــم در مدارس دولتــی و غیردولتــی پایتخت گفت: 
«تراکم دانش آموزان در کلاس های درس تهــران به طور میانگین ۳۱.۲ نفر 
اســت که برای رســیدن به اســتاندارد ۲۶ دانش آموز در هر کلاس، ساخت 

دست کم پنج هزار کلاس درس جدید ضروری است». 
مجید پارســا، با بیان اینکــه حدود ۵۸ هزار معلم در مــدارس دولتی و 
حــدود ۲۵ هزار نفر در مدارس غیردولتی شــهر تهران مشــغول فعالیت و 
تدریس هستند، گفت: «براساس آمارهای موجود، ۲۳ درصد از دانش آموزان 
تهرانی در مدارس غیردولتی و ۷۷ درصد نیز در مدارس دولتی مشــغول به 
تحصیل هستند». او با بیان اینکه طبق آمارهای موجود ساعات حق التدریس 
در گذشته ۲۴۰ هزار ساعت بود که با جذب معلمان جدید، این آمار به بیش 
از ۱۰۰ هزار ســاعت کاهش یافته است افزود: «این امر نشان دهنده تمرکز بر 
کیفیت آموزشی دارد». مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران با بیان اینکه در 
شهر تهران نیز براساس سیاست و رویکرد دولت و وزارت آموزش و پرورش، 
بــرای محرومیت زدایی و تحول در فرایند یادگیری، عملیات اجرایی ۶۴ پروژه 
عمرانی در ســال تحصیلی جاری در سطح پایتخت آغاز شده، ادامه داد: «از 
این تعداد، ۲۲ پــروژه آن با مجموع بیش از ۳۰۰ کلاس درس جدید، تکمیل 
و تحویل داده شــده اســت». او با بیان اینکه بر اساس آمارها حدود ۱۰ هزار 
کلاس درس در شــهر تهران نیازمند تخریب و بازسازی (اقدام فوری) است 
که بیشــتر این مدارس نیز در مناطق مرکــزی و پرجمعیت قرار دارند، افزود: 
«موضــوع ایمنی مدارس به صورت جدی مــورد توجه قرار دارد و اقدامات 
مؤثری در این باره از طریق تفاهم نامه های همکاری با سازمان های مربوطه 
از جمله آتش نشــانی برای حفظ ایمنی و نظارت بر بنا انجام شده تا مدارس 
با رعایت استانداردهای مشخص، ایمن، مقاوم سازی و بازسازی شوند که در 
این باره ۱۹ مدرســه در قالب برنامه مقاوم ســازی تخلیه، بازسازی و تحویل 

شهرداری شده است». 
مدیــر کل آموزش و پرورش شــهر تهران با بیان اینکــه تراکم جمعیتی 
دانش آمــوزان تهرانــی در کلاس درس ۳۱.۲ نفر اســت که نُــرم منطقی و 
اســتاندارد این تراکم ۲۶ دانش آموز در یک کلاس است، ادامه داد: «آموزش 
و پرورش پایتخت برای رســیدن به این اســتاندارد نیازمند احداث پنج هزار 
کلاس درس جدید اســت». به گفتــه او، آموزش و پرورش شــهر تهران در 
مجموع دو هزار و ۵۰۰ فضای فیزیکی (ســاختمان) آموزشی دارد که حدود 
۵۰ درصد آن دارای ســند رســمی (تک برگ) و ملکیت وزارتخانه اســت و 
حدود ۲۳۷ مدرســه از این تعداد نیز اوقافی است. پارسا با بیان اینکه طبق 
ارزیابی هــای انجام شــده، مناطــق ۱۵، ۱۷، ۱۸، ۱۹ و ۹ آمــوزش و پرورش، 
دارای پایین ترین ســرانه آموزشی نســبت به میانگین کشوری هستند، عنوان 
کرد: «ســرانه آموزشــی در شــهر تهران (مجموع و میانگین) حدود ۵.۴۳ 
مترمربع است که در برنامه هفتم رسیدن به سرانه ۶.۱ مترمربع هدف گذاری 

شده است». 
او با بیان اینکه در حوزه ســاخت و نوســازی مدارس، یکی از مشــکلات 
جدی شــهر تهران، کمبود زمین و قیمت بسیار بالای آن است و تمرکز برای 
رفــع این چالش اســتفاده بهینــه از زمین های موجــود و همچنین ظرفیت 
شــهرداری اســت، افزود: «قرار اســت حدود ۸۰ مدرســه در مناطق هدف 
(دارای ســرانه پایین) ساخته شــود. تراکم دانش آموزی در کلاس ها هم در 
حال کاهش اســت و امســال میانگین آن به حــدود ۳۱.۲ نفر در هر کلاس 
رســیده که بنا داریم طبق برنامه هفتم پیشرفت به میزان استاندارد آن یعنی 

میانگین «۲۶ دانش آموز» نزدیک شویم».

آمار جنجالی زندانیان مهریه صحت ندارد
مرکز رســانه قوه قضائیه اعلام کرد: «تعداد واقعی زندانیان مهریه در 
کشــور بسیار کمتر از ۲۵ هزار نفری است که اخیرا توسط یک نماینده 
مجلس منتشر شده است». امیرحسین ثابتی منفرد، نماینده مردم تهران، ری، 
اسلامشــهر، پردیس و شــمیرانات با انتشــار مطلبی در یکی از شــبکه های 
اجتماعی آمار تعداد زندانیان مهریه در سراســر کشــور را ۲۵ هزار نفر اعلام 
کرده؛ این در حالی اســت که آمار به روز و به لحظه تعداد زندانیان مهریه در 

سراسر کشور با اختلاف بسیار چشمگیر پایین تر از عدد اعلام شده است. 
اعلام آمار تعداد زندانیان مهریه از ســوی یک نماینده مجلس بدون علم 
و آگاهی جز سوژه دادن دست رســانه های معاند و مغرض منفعت دیگری 
ندارد و پیشــنهاد می شود در این زمینه ضمن استعلام از مراجع قضائی آمار 
درســت و دقیق را با اســتناد به مراجع قضائی اعلام کند. البته بعد از اعلام 
آمار ۲۵ هزار نفر، امیرحسین ثابتی در یک اصلاحیه مجدد اعلام می کند  آمار 
۲۵ هزار نفر برای تمام محکومان مالی اســت و زندانیان مهریه بخشــی از 
این ۲۵ هزار نفر هســتند. این در حالی اســت که آمار ۲۵ هزار نفر مربوط به 
محکومان مالی هم مقرون به صحت نیست و آمار واقعی عددی پایین تر از 

عدد اعلام شده است.

گلایه از آمار دانش آموزان بازمانده از تحصیل
ایسنا: وزیر آموزش و پرورش گفت: «آماری که به  عنوان ترک تحصیل 
مطرح می شــود، آمار واقعی نظام آموزش و پرورش نیســت؛ هزاران 
دانش آموز به خارج از کشور مهاجرت کرده  یا هزاران دانش آموز در مدارس 
طلاب علوم دینی تحصیل می کنند که اطلاعاتشان در سامانه ها ثبت نشده یا 
صدها دانش آموز بــه دلیل معلولیت امکان تحصیــل در مدارس عادی را 

ندارند، اما همه اینها را به  عنوان بازمانده از تحصیل معرفی می کنند». 
علیرضــا کاظمی با بیان اینکه علیرغم کمبود نیرو، محدودیت ها و موانع 
متعدد، فعالیت های ارزشــمند و دســتاوردهای قابل توجهی در پژوهشگاه 
مطالعــات آموزش و پرورش رقــم خورده که آن را به یکــی از بخش های 
موفق وزارت آموزش و پرورش تبدیل کرده اســت، از اقدامات انجام شده در 
پژوهش ســراها تقدیر کرد و افزود: «در ارزیابی های کلان، عملکرد مجموعه 
پژوهــش وزارت آمــوزش و پرورش مثبت و رو به رشــد بوده و نقشــه راه، 
هدف گذاری درســت و برنامه ریزی مناســب، منجر به توســعه رویکردهای 
پژوهشی و استفاده بهتر از ظرفیت های درون سازمانی و برون سازمانی برای 

حل مسائل آموزش و پرورش شده است». 
وزیر آموزش و پرورش با اشــاره به آمار فعالیت های پژوهشی ادامه داد: 
«از ســال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، تعداد فعالیت ها و تولیدات پژوهشی تقریبا روی 
عدد هفت هزار تا هشــت هزار متوقف شــده بود و تغییر این عدد به سختی 
انجام می شد، اما امروز شاهد شکل گیری جریان های جدید و تحولات مثبت 
در این حوزه هســتیم که نویدبخش آینــده ای بهتر برای پژوهش در آموزش 

و پرورش است». 
وزیر آموزش و پرورش با اشــاره به موضوع بازماندگان از تحصیل گفت: 
«در بحث بازماندگی از تحصیل هم بارها تأکید کرده ام که تحلیل های دقیق 
و علمی ارائه شــود. آماری که به  عنوان ترک تحصیل مطرح می شــود، آمار 
واقعی نظام آموزش و پرورش نیســت. هزاران دانش آموز به خارج از کشور 
مهاجرت کرده اند که اطلاعات آنها در سامانه ثبت  احوال وجود دارد، اما در 
مدارس ما نیستند. هزاران دانش آموز در مدارس طلاب علوم دینی تحصیل 
می کنند که اطلاعاتشان در سامانه ها ثبت نشده است. صدها دانش آموز نیز 
به دلیل معلولیت های جســمی امکان تحصیل در مدارس عادی را ندارند. 
همــه اینها را به  عنوان بازمانده از تحصیل معرفی می کنند، در حالی که این 

تحلیل دقیق نیست».

گزارش  «شرق» از ناپدیدشدن و قتل «محمد خالقی»، دانش آموز ۱۴ ساله در چابهار، در گفت وگو با خانواده و اقوام

کودکی که برای نان رفت و برنگشت
خبر خبرخوان

جامعهجامعه

روایت پسرخاله محمد
جزئیات گم شدن محمد خالقی، ساعاتی پیش از کشف 
پیکــرش، از خلال روایت نزدیکان او روشــن تر می شــود؛ 
روایت هایی که نشــان می دهد ایــن کودک چگونه در یک 
عصر عادی پاییزی، در فاصله ای کوتاه از خانه، ناپدید شد. 
امید میربلوچ، پســرخاله محمد، که از نخســتین ساعات 
ناپدیدشــدن او پیگیر ماجرا بوده، در گفت وگو با «شرق»، 
لحظه به لحظه آنچه را رخ داده، شرح می دهد؛ از خروج 
کودک برای خرید نان تا شــبی که خبر پیداشدن جسد به 

خانواده رسید.
به گفته امید میربلوچ، محمد عصر پنجشــنبه حوالی 
ســاعت ۱۸:۲۰، به درخواســت مادرش برای خرید نان از 
خانــه خارج می شــود. پیش از خــروج، تلفن همراهش 
را در خانــه می گذارد؛ تصمیمی که خانواده آن را ناشــی 
از نگرانی هــای امنیتی منطقه می داننــد. تصاویر دوربین 
یکی از همســایه ها نیز نشــان می دهد کــودک در همان 
ســاعت از مقابل خانه همســایه عبور کرده و به ســمت 
نانوایــی رفتــه اســت. او توضیــح می دهــد هم زمان با 
ناپدیدشــدن محمد، اعضای خانواده و فامیل در مراســم 
عروســی ای در روســتا حضور داشــته اند و خبر گم شدن 
کــودک زمانی به آنها می رســد که شــب شــده اســت. 
خانواده محمد حوالی ســاعت ۱۰ یا ۱۱ شــب، موضوع را 
بــه امید اطلاع می دهند. امید میربلــوچ می گوید در ابتدا 
تصــور کرده ماجرا می تواند یک ســوءتفاهم یا گم شــدن 
موقت کودک باشــد؛ احتمالی که در چنین موقعیت هایی 

پیش می آید.
به گفته او، از همان ساعات اولیه، تلاش برای پیداکردن 
محمــد آغاز می شــود. میربلــوچ که در فضــای مجازی 
دنبال کننده های زیادی دارد، با انتشار استوری و اطلاع رسانی 
گسترده در اینستاگرام، واتس اپ و دیگر شبکه ها، از مردم 
می خواهــد در صورت داشــتن هرگونــه اطلاعات کمک 
کنند. خانواده و بســتگان، شــب و روز در انتظار خبری از 

کودک می مانند.
اما این انتظار، شــامگاه شنبه با تماسی تلفنی به پایان 
می رسد. حوالی ساعت ۸ یا ۹ شب، یکی از اهالی منطقه 
میرآباد با خانواده تماس می گیرد و خبر می دهد  جســدی 
در آن محدوده پیدا شده و از آنها می خواهد برای شناسایی 
مراجعه کنند. خانواده به محل می روند و با پیکر بی جان 
محمد روبه رو می شــوند. میربلوچ تأکید می کند  بر اساس 
آنچه خانواده در محل مشــاهده کرده انــد، گلوی کودک 
بریده شــده بود و پیکــر او پس از قتل بــا بنزین به آتش 
کشــیده شــده بود؛ اقدامی که به گفته او به نظر می رسد 
برای از بین بردن آثار جرم و از بین بردن اثر انگشــت قاتل 
یا قاتلان انجام شده باشد. او در عین حال، برخی شایعات 
منتشرشده در فضای مجازی درباره مثله شدن شدید پیکر 
را رد می کند و می گوید خانواده فقط آثار بریدگی در ناحیه 

گلو و سوختگی جسد را مشاهده کرده اند.
به گفته او، با وجود ســوختگی، خانواده توانســته اند 
محمــد را از روی شــلوارکی که در آخریــن لحظات به پا 
داشــته و بخشــی از آن باقی مانده بود شناســایی کنند. 
همان شــب، پیکر کودک تحویل گرفته می شود و خانواده 
وارد مراحل اداری و قانونی می شــوند. میربلوچ در ادامه 
توضیــح می دهد: «محل ســکونت خانواده در شــهرک 
نیلوفــر، یکی از شــهرک های جدید چابهــار و در نزدیکی 
ترمینال اســت»؛ منطقه ای که به گفته او پیش تر شــاهد 
چنین حوادثی نبوده اند. جســد اما در میرآباد پیدا شــده؛ 
محدوده ای که فاصله قابل توجهی با محل زندگی کودک 
دارد. او در توصیــف خانواده محمــد می گوید این کودک 
یــک خواهر بزرگ تر و یــک خواهر کوچک تــر حدود ۹ یا 
۱۰ســاله دارد و خانواده اش هیچ گونه اختلاف یا درگیری 
شناخته شــده ای با فرد یا گروهی نداشــته اند. به گفته او، 
پدر محمد، فردی خوش نام است که به  عنوان مسافرکش 
فعالیت می کند و از ساعات عصر تا نیمه شب کار می کند. 
میربلــوچ تأکید می کند حتی پس از وقــوع حادثه، از پدر 
کودک پرســیده آیا با کســی اختلافی داشــته یا تهدیدی 

متوجه خانواده بوده و پاسخ منفی شنیده است.

آرام ترین کودک خانواده
امیــد میربلوچ در ادامه گفت وگــو، از وضعیت روحی 
خانواده، به ویژه مادر محمد، می گوید: «از همان لحظه ای 
که کودک ناپدید شد، مادرش دچار فروپاشی کامل روحی 
شده اســت. مادر محمد از روز گم شدن فرزندش، بی قرار 
فقط روی ســجاده افتاد و با گریــه از خداوند طلب رحم 
و صبر کرد؛ وضعیتی که پس از اعلام خبر کشــف جســد، 
به شــدت وخیم تر شد و خانواده عملا قادر به رسیدگی به 
امور روزمره خود نبوده اند». او می گوید محمد تنها پســر 
خانواده بوده؛ کودکی که با حداقل امکانات و در شرایطی 
دشــوار بزرگ شــده و همه امید خانواده بــه آینده او گره 
خورده بود. پدر و مادرش با وجود مشــکلات معیشــتی، 
تلاش کرده بودند مســیر تحصیل و زندگی بهتری برای او 

فراهم کنند.
محمد ۱۴ساله و دانش آموز پایه دوم متوسطه بود. پس 

از انتشــار خبر قتل، خانواده برای اطمینان از نبود هرگونه 
درگیری یا مســئله پیشین، با دوســتان مدرسه و اطرافیان 
او گفت وگــو کرده اند. به گفته میربلوچ، هم کلاســی های 
محمد و بستگانش که به مدرسه مراجعه کرده اند، تأکید 
داشــته اند که او دانش آمــوزی آرام، بی حاشــیه و بدون 
هیچ گونه ســابقه درگیری بوده اســت. او اضافه می کند  
حتــی معلم محمد، کــه از دنبال کننــدگان صفحه او در 
شــبکه های اجتماعی بوده، پس از دیدن فراخوان ها برای 
یافتن کودک، بــا او تماس گرفته و گفته اســت محمد از 
آرام تریــن و بی مســئله ترین دانش آمــوزان کلاس بوده؛ 
کودکی کــه به گفته معلمش «فرشــته خو» بوده و هیچ 

نشانه ای از تنش یا اختلاف با دیگران نداشته است.
میربلــوچ در توصیــف ویژگی های شــخصیتی محمد 
می گوید: «این کودک برخلاف بسیاری از هم سن وسالانش، 
علاقــه ای به پرســه زدن بیرون از خانه یــا رفت وآمدهای 
بی دلیل نداشت و بیشتر وقت خود را در خانه می گذراند؛ 
با تلفــن همراه بازی می کرد یا به ســرگرمی های ســاده 
مشــغول بــود». او تأکید می کنــد که محمد نه وســیله 
ارزشــمندی همراه خود داشته و نه حتی تلفن همراهش 
را بــا خود بــرده بــوده؛ موضوعی که به گفتــه خانواده، 

هرگونه انگیزه سرقت را زیر سؤال می برد.
به گفته او، تاکنون خانواده از وقوع حوادث مشــابه در 
آن محدوده اطلاع نداشــته اند و همین مســئله، ابهامات 
و نگرانی ها را بیشــتر کرده اســت. میربلــوچ در عین حال 
می گوید خواســته اصلی خانواده، شناســایی سریع عامل 
یا عاملان این قتل اســت؛ نه فقط برای رســیدن به پاسخ، 
بلکه برای جلوگیــری از تکرار چنین فاجعه ای برای دیگر 
خانواده هــا، چه در چابهار و چه در دیگر نقاط کشــور. او 
در پایان، از وضعیت بســیار نامساعد جسمی و روحی پدر 
محمد سخن می گوید؛ پدری که به گفته او، پس از اطلاع 
از جزئیات حادثه، حتی توان راه رفتن نداشــته و اطرافیان 
مجبور شده اند او را برای پیگیری امور قضائی و حضور در 
آگاهی، همراهی و حمایت کننــد. میربلوچ تأکید می کند 
که خانــواده در این مرحله، بیش از هــر چیز به آرامش، 

حمایت و پاسخ گویی مسئولان نیاز دارند.

ابهامات قتل محمد
در کنار روایت خانواده از ساعات گم شدن و کشف پیکر 
محمد خالقی، ابهام های جدی درباره ابعاد پرونده و روند 
رســیدگی قضائی همچنان باقی اســت؛ ابهام هایی که تا 
پیش از اعلام نظر رسمی پزشــکی قانونی، پاسخ روشنی 
برای آنها وجود ندارد. نزدیکان این کودک می گویند آنچه 
تاکنون مطرح شــده، بیش از آنکــه مبتنی بر گزارش های 
قطعی باشــد، بر حدس و گمان اســتوار است. دادمحمد 
ویدادزهــی، پســرعمه محمــد، در گفت وگو با «شــرق» 
از همیــن زاویه، هم به وضعیت بررســی های پزشــکی 
قانونی اشــاره می کند و هــم مطالبه اصلــی خانواده را 
فراتر از یک پرونده جنایی، در ســطح امنیت عمومی شهر 

مطرح می کند.
او توضیح می دهد که جســد محمد برای بررسی های 
تخصصی به پزشکی قانونی منتقل شده و با توجه به نظر 
کارشناســان، انجام کالبدشــکافی ضروری تشخیص داده 
شده است. خانواده نیز بدون هیچ مخالفتی، مجوز انجام 
این فرایند را صادر کرده اند. به گفته ویدادزهی، پاسخ نهایی 
پزشــکی قانونی بلافاصله آماده نخواهد شــد و نمونه ها 
بــرای بررســی های تکمیلی بــه مراکز اســتانی و تهران 
ارسال می شــود؛ فرایندی که ممکن است حدود یک ماه 

طول بکشد.
ویدادزهــی در ادامه، بر بی گناهــی کامل محمد تأکید 
می کنــد و می گوید او یک دانش آموز بــوده که هیچ گونه 
رفتار خلاف قانون یا ناهنجار نداشــته اســت. به گفته او، 
خانــواده و اطرافیان نمی توانند هیــچ توجیه یا انگیزه ای 
بــرای چنین قتل خشــنی تصــور کنند و همین مســئله، 
پرســش ها و نگرانی ها را دوچندان کرده است. او اضافه 
می کنــد: «مطالبه اصلــی خانواده، فراتــر از پیگیری یک 

پرونــده جنایی، برقراری امنیت عمومی اســت». به گفته 
ویدادزهــی، وقتــی یــک دانش آمــوز یا شــهروند عادی 
احساس امنیت نداشته باشد، نمی توان از امنیت یک شهر 
ســخن گفت. او تأکید می کند که تأمین امنیت، وظیفه ای 
اســت که بر عهده حاکمیت و نهادهای مسئول قرار دارد 
و انتظــار می رود ایــن نهادها در برابــر چنین رخدادهایی 

پاسخ گو باشند.
ویدادزهــی تأکیــد می کند کــه خانواده نه بــه دنبال 
قضاوت زودهنگام، بلکه خواهان روشن شــدن حقیقت و 
تضمین تکرارنشــدن چنین فجایعی هســتند. او در پایان، 
به وضعیت نامســاعد روحــی پدر و مادر محمد اشــاره 
می کند و می گوید از دست دادن تنها پسر خانواده، آن هم 
در چنین شــرایطی، فشار روانی سنگینی بر آنها وارد کرده 
است؛ فشــاری که بدون حمایت اجتماعی و پاسخ روشن 
از سوی مسئولان، می تواند پیامدهای عمیق تری به  دنبال 

داشته باشد.

دوربین های خواب و خراب شهر
در حالی که خانواده محمد خالقی همچنان در شوک از 
دست دادن او به  سر می برند، پرسش های متعددی درباره 
مســیر ناپدیدشــدن کودک، نحوه انتقــال پیکر و خلأهای 
امنیتــی در محــدوده محــل وقوع حادثه مطرح اســت. 
نزدیکان محمد می گویند بخشــی از این ابهام ها به نبود یا 
از کار افتادن زیرساخت های نظارتی بازمی گردد؛ مسئله ای 
که روند کشــف حقیقت را با دشواری روبه رو کرده است. 
خالد فولادی، دایی محمد، در گفت وگو با «شرق» با اشاره 
به روند رسیدگی به پرونده می گوید خانواده هیچ نشانه ای 
دال بــر وجود انگیزه شــخصی، اختلاف قبلی یا مســئله 
مشــکوک در زندگی محمد پیدا نکرده اند و آنچه بیش از 
همه ذهن آنها را درگیر کرده، مسئله ناامنی و نبود نظارت 

مؤثر در مسیر تردد کودک است.
فولادی می گوید محمد از خانه خارج شــده و مســیر 
حرکت او تا حــدود ۲۰۰ متر نخســت، در تصاویر یکی از 
دوربین های مدار بسته ثبت شده است؛ تصاویری که نشان 
می دهد او به سمت نانوایی حرکت می کند. به گفته او، در 
همین تصاویر، عبور یک موتورسیکلت از همان مسیر دیده 
می شــود، اما پس از آن، به دلیل نبود یا خرابی دوربین ها، 

ادامه مسیر نامشخص می ماند.
او توضیح می دهد که خانواده و بســتگان، دوربین های 
موجــود در مســیر را بررســی کرده اند؛ از جملــه دوربین 
مدرسه ای که در همان محدوده قرار داشته، اما این دوربین 
به گفته مسئولان مدرسه، مدت هاست خراب بوده است. 
فــولادی اضافه می کند که دوربین مســجد ولی عصر، که 
در مســیر حرکت محمد قرار داشته، نیز خراب بوده است. 
به گفته او، خانواده از طریق متولیان مســجد و همچنین 
فرمانداری پیگیری هایی انجام داده اند، اما پاسخ دریافتی 
این بــوده که دوربین ها فعال نبوده انــد. خالد فولادی در 
ادامه به محل کشــف جسد اشاره می کند و می گوید پیکر 
محمــد در منطقه میرآباد، در فاصلــه ای حدود پنج تا ۱۰ 
کیلومتری از شهرک نیلوفر -محل سکونت خانواده- پیدا 
شده است. به گفته او، این فاصله نشان می دهد که کودک 
به مکانــی دور از محل زندگی اش منتقل شــده و همین 

موضوع، ابعاد پرونده را پیچیده تر می کند.
دایی محمد می گوید هنوز بررســی دوربین های زندان 
یــا پایگاه های اطراف انجام نشــده و خانــواده امیدوارند 
این موضوع هرچه ســریع تر از ســوی نهادهای مســئول 

ابــراز  او  شــود.  پیگیــری 
با  کــه  امیــدواری می کنــد 
بررسی دقیق تصاویر موجود 
و پاســخ پزشــکی قانونــی، 
عامل یا عامــلان این جنایت 
گفته  به  شــوند.  شناســایی 
او، اطلاع رســانی شــفاف و 
پاســخ گویی مســئولان، تنها 
راه بازگردانــدن حداقلــی از 
آرامش به خانواده و کاهش 
نگرانی هــای عمومی درباره 
اســت.  شــهروندان  امنیت 
که  کودکی  خالقــی،  محمد 
عصر یک روز معمولی برای 
خریــد نــان از خانــه بیرون 
رفت، حالا نامی است که در 
حافظه شهر با ترس، پرسش 
و انــدوه گره خورده اســت. 
پشــت این نام، خانــواده ای 
در  هنــوز  کــه  ایســتاده اند 
پاســخ اند؛  جســت وجوی 
این پرسش ساده  به  پاســخ 
و دردنــاک کــه چگونه یک 
کوتاه  فاصلــه ای  در  کودک، 
به چنین سرنوشتی  از خانه، 

دچار شد.

جســد محمــد بــرای 
بررســی های تخصصی 
بــه پزشــکی قانونــی 
منتقل شــده و با توجه 
کارشناســان،  به نظــر 
کالبدشــکافی  انجــام 
داده  تشخیص  ضروری 
نیز  خانواده  است.  شده 
مخالفتی،  هیــچ  بدون 
فرایند  این  انجام  مجوز 
را صــادر کرده انــد. به 
پاسخ  ویدادزهی،  گفته 
قانونی  پزشــکی  نهایی 
بلافاصله آماده نخواهد 
شــد و نمونه هــا برای 
تکمیلی  بررســی های 
بــه مراکــز اســتانی و 
می شود؛  ارسال  تهران 
فرایندی که ممکن است 
طول  به  ماه  یک  حدود 

بینجامد

خبر، عصر شــنبه ۲۲ آذرماه، در چابهار پیچید؛ جایی دور از 
محل زندگی او، پیکر بی جان کودکی پیدا شد که دو روز تمام 

خانــواده اش در کوچه ها و خیابان ها دنبالش گشــته بودند. «محمد خالقی»، 
کودک اهل اســتان سیستان و بلوچستان که از عصر پنجشنبه ۲۱ آذرماه مفقود 
شده بود، با نشانه های آشــکار یک قتل خشن کشف شد؛ قتلی که هنوز پاسخ 
روشــنی برای چرایی و چگونگی آن ارائه نشده است. بر اساس گزارش منابع 
محلی و آنچه پلیس در بررســی های اولیه اعلام کرده، پیکر این کودک حوالی 
ساعت ۲۱ شب در محدوده پشــت زندان چابهار پیدا شد. آثار بریدگی شدید 
در ناحیه گلو و سوختگی ناشی از آتش سوزی بر بدن او دیده می شد و شواهد 

اولیه حاکی از آن اســت که جســد پس از قتل، با بنزین به 
آتش کشیده شده است. جســد برای انجام کالبدشکافی به 
پزشــکی قانونی منتقل شده و تحقیقات پلیس برای شناسایی عامل یا عاملان 
این جنایت همچنان ادامه دارد. محمد خالقی عصر پنجشنبه، حوالی ساعت 
۱۸، برای خرید نان از خانه خارج شده بود؛ تلفن همراهش را در منزل گذاشت 
و دیگر هرگز بازنگشت. خانواده اش می گویند تا زمان کشف جسد، هیچ خبری 
از سرنوشت او نداشتند و جســت وجوها، تماس ها و پرس وجوها به نتیجه ای 
نرســیده بود. آنها همچنین تأکید کرده اند که با هیچ فرد یا گروهی اختلاف یا 

درگیری نداشته اند و انگیزه این قتل برایشان کاملا نامعلوم است.

جسد محمد برای بررسی های تخصصی به پزشکی قانونی منتقل شده و با توجه به نظر کارشناسان، انجام کالبدشکافی ضروری تشخیص داده شده است

مریم لطفی


